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(( امکان شناخت – یازدهم فلسفه ششم)) خلاصه درس   

((  )) 
ی
 علی طلائ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 شاخه ها ( تقسیم می شود .  -2 -بخش اصلی   -1) در درس سوم گفتیم : دانش فلسفه به 

  آن است .  بر امکان شناخت فرع معرفت به وجودمعرفت شناسی :  -2 –هستی شناسی  -1بخش اصلی به دو بخش ) 

 ) وجود = هستی شناسی .                   فرع = بعد از .                 شناخت = معرفت شناسی . (

ن هستی شناسی   ، ببینم آیا میتوانم بشناسم شناخت چیست . قبل از آموختی

 معرفت شناسی به ویژه در اروپا و در زمان ایمانوئل کانت ) فیلسوف بزرگ آلمانن ( یک شاخه مستقل شد . ) نظریه معرفت ( 

 :  44* گزاره های صفحه 

 انسان : توانانی شناخت .  -1
ی

 ویژگ

 شناخت فراتر از محسوس ) نامحسوس ( .  -2

ی ( .  -3 ن و یادگیر
 رشد تدریجی دانش انسان ) از طریق آموختی

 محدود بودن دانش انسان .  -4

ی و امکان نی بردن به خطا .  -5
 خطا بودن برخن از دانش های بشر

 تفاوت شناخت .  –راه و ابزار شناخت  –ارزش  –مسائل معرفت شناسی : امکان 

 و بخشر از هستی شناسی بود .  * قبل از ایمانوئل کانت : معرفت شناسی جزن  

م یدیهی و نی نیاز از تعریف است ، زیرا اساسا مفهوم معرفت یک تصور مجهول مفهوم معرفت یک مفهو * چیستی معرفت : 

) تعریف مفهومی ندارد ( فقط تعریف لفظن  نیست که بخواهیم به کمک تصور های معلوم آن را تبدیل به تصور معلوم کنیم . 

ن دارد :   آگاهی .  – دانستی

 چیستی در منطق : تعریف است . 

ن به عنوان یک گزاره و یک تصدیق و یک * امکان معرفت :  است و نیاز به دلیل ندارد زیرا جمله امر بدیهی امکان معرفت نیر

ی )) انسان امکان شناخت دارد (( از روشن ترین تصدیق هاست و اصلا یک تصدیق مجهول نیست که نیاز داشته باشد به  خیی

 شاهد : کمک سایر تصدیقات معلوم تبدیل به تصدیق معلوم شود و 

ن صحبت کردن و نوشیدن و آشامیدن .  -1  تعیتر

فت علوم ا -2  نی بردن به اشتباهات گذشته و تصحیح آن .  -2حل مجهولات .   -1طریق صورت گرفت :  2ز پیشر

 ))موارد ذکر شده نشانه امکان و وجود معرفت و شناخت است ((

 

 

 

 



 

 

 + با وجود بدیهی بودن امکان معرفت ، برخن در گذشته و حال منکر امکان معرفت بودند . 

 گرگیاس که یک سوفیست است : مانند :  

ی وجود ندارد .  -1 ن  چیر
 قابل شناخت نیست .  -2
 قابل انتقال نیست .  -3

اگر غیر قابل شناخت است ، چگونه جمله خودت را که پاسخ : 
 یک شناخت است را به ما منتقل می کنید ؟

ن و قائلشکاکیت مطلق :  ن فردی  ← به امکان پذیر نبودن شناخت .  شک در اصل دانستی ی ممکن نیست و چنتر ن ن چیر چنتر

 وجود ندارد ، چون خود این جمله یک گزاره و یک تصدیق است که یک حیطه از شناخت است .  


